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چکیده
زندگي‌نامـه‌‌، شـرحِ زندگـی شـخصیت و یک‌نـوعِ ادبـی بـا ماهیتِ روایی و گزارشـی اسـت که 
بـه واسـطه‌ی ویژگی‌هـای منحصـر به فـردی کـه دارد، اعتبـار ادبی، کارکـردِ تاريخـی و اهميت 
جامعه‌شـناختي یافته‌اسـت. توسـعه و رواجِ این‌قالـبِ نوشـتاری کـه امـروزه، دارای اقسـام و 
گونه‌هایـی اسـت، از دسـتاوردهای مشـروطیت و از نتایـجِ آغاز رونـدِ بازشناسـيِ هويت فردي 
و ملـي در ایـران به‌شـمارمی‌آید. دراین‌پژوهـش، ضمـن بیـانِ پیشـینه و سـیرِ تکامـل هریـک از 
گونه‌هـای زندگی‌نامه‌نویسـی، تلاش شـده تفـاوت‌، پیونـد و شـباهت‌های سـاختاری و ادبـی 
آن‌هـا، تشـریح و تبیین گـردد. دراین‌راسـتا، کارکردهای کلـیِ زندگی‌نامه، جایـگاه ادبی و علمیِ 
زندگی‌نامه‌نویـس و حریـمِ کار وی، هم‌چنیـن موانـع و محدودیت‌هایـی کـه پیـش روی او قرار 
دارد، مورد بررسـی و تأمل قرارگرفته‌اسـت. بخشـی از این‌پژوهش به نقد و تحلیلِ چندنمونه‌ی 
بیوگرافـی و اتوبیوگرافـی از دکترعبدالحسـین زرین‌کـوب، کامیـار عابـدی، مهدی اخـوان ثالث 
و به‌آذیـن )محمـود اعتمـادزاده( اختصـاص یافته‌اسـت. هریـک از این‌افـراد، سـبک و هنجاری 
خـاص در زندگی‌نامه‌نویسـی، پیش‌گرفتـه و در نتیجـه، ماحصـل کارشـان از نظـر سـاختاری و 

محتوایـی، دارای تفاوت‌های اساسـی اسـت. .
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1.پیش‌گفتار‌ 
زندگي‌نامه‌هـا گونه‌هایـی از نوشـتار و ‌نوعـی ادبـی به شـمار می‌آینـد که با اهـدافِ خاص 
و متنـوع، توسـط نويسـندگان يا افـراد مطلع دربـاره‌ی شـخصيت‌هاي مختلف، نوشته‌مي‌شـوند 
)شاسـتون،1390: 5(. این‌نوع‌نوشـته، زندگـي و مسـایلِ حياتِ شـخصيت‌هاي سياسـي، مذهبي، 
فرهنگـي و غيره را دربرمی‌گیرد؛ شـخصیت‌هایی کـه حوادث زندگی‌شـان، دارای اهمیت بوده و 
می‌شـود آن را »بخشـی از تاریخ« به شـمارآورد )عبدالحسـینی،1385: 79(. هر زندگی‌نامه، »شرح 
جامـع و کامـل یک زندگی اسـت« )روییـن،1385: 83( که افزون بـر اعتبار ادبـی، دارای کارکردِ 
تاريخـی نیـز می‌باشـد؛ بـه تعبیری »پلی بیـن ادبیـات و تاریخ« اسـت )جعفریـان،1385: 36( که 
می‌توانـد مـواد و مصالـح تاريخ‌نويسـان را فراهمك‌نـد. تفـاوت عمـده‌ی آن با تاريخ دراين‌اسـت 
كـه تاريـخ، شـرحِ زندگـي قومـي و ملـي بـوده و زندگينامـه،‌ شـرح زندگاني اشـخاص اسـت. 
زندگی‌نامه‌هـا واجـدِ ارزش‌هـاي علمـی، جامعه‌شـناختي و اخلاقی نیـز می‌توانندباشـند. برخی 
زندگی‌نامه‌هـا كـه در ترسـیمِ محيط اجتماعي شـخصيت و يكفيتِ تأثر او از مناسـبات اجتماعي 

توفیـق داشـته‌اند، اعتبـار و اهميت جامعه‌شـناختي کسـب کرده‌اند. 
زندگي‌نامه‌نويسـي در غرب، سـابقه‌اي طولاني دارد1 )حسـن،1385: 10( و در كشـور ما نيز 
از ديربـاز، نوشـتن گونه‌هايـي از آن، معمـول بوده‌اسـت2. امـا شـكلِ امروزينِ زندگينامه‌نويسـي 
فارسـی، در دوره‌ی مشـروطيت، يعني آغاز دوره‌ی بيداري ايرانيان، رواجي‌افته‌اسـت. در اين‌زمان، 
تحـت تأثير شـرايط خاصِ اجتماعـي كه نتيجه‌ی مشـروطه و بازتابِ مبـارزات آزادي‌خواهانه‌ی 
ملـت ايـران بـود، روندِ بازشناسـيِ هويت فردي و ملي آغاز شـد و انگيزه‌ی شـناختِ تاريخي و 
اجتماعـيِ ايـران به وجودآمد. در راسـتاي اين‌امر،  نوشـتنِ شـرح‌ حال و زندگينامه‌ی مشـاهير و 
مفاخـر بـه صـورت فعاليتي رايـج درآمـد. از آن‌زمان تاكنون، آثـار متعـددي در اين‌زمينه به چاپ 

است. رسيده 

2. زندگی‌نامه، محتوا و ساختار
زندگي‌نامه‌هـا، بـه عنـوان نوعی از نوشـتار، دارای سـاختاری همسـان نبوده و نویسـندگان، 
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گاهـی آن را بـه صـورتِ ابتكاري و گاه به شـكلِ متعـارف و مطابقِ الگوهاي از پيش‌تعيين‌شـده 
مي‌نویسـند )آزبـورن،1387: 18(. درشـكلِ متعـارف، معمـولاً از حـوادثِ مهـم و قابـل توجـه 
زندگانـي شـخصيت، سـخن می‌گوینـد و اطلاعاتـي در باره‌ی تولـد، محيط رشـد، تحصلايت، 
فعاليت‌هـا، موفقيت‌ها، شكسـت‌ها و مطالبـي از اين‌دسـت ارایه مي‌کنند. نويسـنده‌ی زندگينامه، 
عمومـاً ناگزیـر از جمـع‌آوري مـدارك و اسـناد لازم در بـاره‌ی شـخصیتِ مورد تحقیـق بوده و 
در کنـار آن، بـه دنبـال کسـب آگاهـی دربـاره‌ی تخصـص و حـوزه‌ی فعاليت‌هـاي شـخصيت 
نيـز هسـت. او در مسـیر کار، ناگزیـر از بيـانِ مسـایل و رويدادهايـي خواهدبـود كـه مربـوط به 
زمينـه‌ی اصلـي فعاليـت و تخصـصِ شخصیت‌هاسـت. بي‌طـرف بـودن، امانـت‌داري، دوري از 
غـرض‌ورزي، بيـان حقايـق و ویژگی‌هایی ازاین‌گونه در زندگي‌نامه‌نويسـی، اهمیت بسـیار دارد 
و بـدونِ این‌داشـته‌ها، زندگی‌نامه‌نویـس قـادر بـه ارائه‌ی پژوهشـی علمی و »ترسـیمی واقعي از 

شـخصيت‌ها« نخواهدبود )حسـن،1385: 12(. 
زندگي‌نامه‌هـا بـه نـدرت توانسـته‌اند ترسـيم و تصويـری جامـع از شـخصيت‌هاي خـود 
به‌دسـت‌‌دهند در هـر زندگی‌نامـه، هدف مشـخصي دنبال می‌شـود و نويسـنده براي رسـيدن به 
مقصـودي معلـوم بـه نوشـتنِ آن مبادرت ميك‌نـد. بنابرایـن، بیش‌تـر، جنبه‌ی خاصـي از حيات 
شـخصیت را در نظـر داشـته و ترسـيمِ برجسـته‌ی بخشـي از زندگـي و ماجراهـاي او را مدنظر 
قـرار مي‌دهـد. قصـد نهایـی در هرزندگی‌نامـه،  بيانِ احـوال و سرگذشـت واقعيِ افرادی اسـت 
كـه ابعـاد مختلـف زندگـي، روحيات و شـخصيتِ آن‌هـا به دلايـل مختلف، مكتوم مانده‌اسـت. 
در اين‌ميـان، ممكـن اسـت برخـي حـوادث و روابـط و مسـایلِ زندگـيِ اشـخاص كـه بـه كار 
نويسـنده‌ی زندگي‌نامـه نمي‌آيـد، از مجموعـه‌ی كار حذف‌شـده؛ يـا حوادثـي كه اهميـتِ كم يا 

نسـبي دارنـد، بااهميت و پررنگ، نشـان داده‌شـوند )شاسـتون،1390: 14(. 
در  خلاقـه  كار  حـوزه‌ی  امـا  می‌آیـد؛  شـمار  بـه  ادبـی  فعالیتـی  زندگی‌نامه‌نویسـی، 
زندگي‌نامه‌نويسـي، جـز در زندگينامه‌هـاي داسـتاني كـه نويسـنده در آن، آزادي عمـل بيش‌تري 
دارد، محـدود بـوده و در آن، اعِمـالِ توانمندي‌هاي ادبي و هنري، آن‌گونه كه بايد ميسـر نيسـت. 
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آن‌چـه می‌توانـد زندگي‌نامـه را بـه سـطح ادبيـات رسـاند و در رديـف آثـار ادبـي قـرار دهـد، 
سـادگي، سلامت و شـيوايي زبانِ آن و نيز يكفيتِ تنظيم وقايع و تدوين كليِ محتواي آن اسـت. 

3. زندگينامه‌ی خودنوشت )اتوبيوگرافي( 
اتوبيوگرافـي يـا زندگينامـه‌ی خودنوشـت، گونه‌ی ديگري از زندگي‌نامه‌نويسـي اسـت كه 
چندقـرن، قدمـت دارد )نوراحمـر،1382: 70(. در این‌نـوعِ زندگی‌نامـه، شـرح کامـل يـا دوره‌اي 
از زندگـي فـرد، توسـط خـودِ وي روايـت و بازگـو مي‌شـود. اين‌گونـه‌ی نوشـتاري از جهـات 
زيـادي بـا خاطره‌نويسـي شـباهت و پيونـد دارد. بـه همين‌واسـطه، برخـي خاطره‌نويسـي را از 
»فـروعِ زندگي‌نامه‌نويسـي« به شـمار آورده‌انـد )شميسـا،1378: 259(. نويسـنده‌ی اتوبيوگرافي، 
موقعيـتِ راويِ اول‌شـخص را در داسـتان پيـدا ميك‌نـد. او به گونـه‌ای در باره‌ی اعمـال و کردار 
خـود، داوری می‌کنـد. بنابرایـن حاصـل کارش از آسـیب‌هایی چـون »لغـزش، خودشـیفتگی، 
خودکم‌بینـی« و... مصـون نیسـت )حبیبـی،1385: 59(. نويسـنده‌ی اتوبيوگرافـي چنان‌چه بتواند 
ضوابـط لازم را رعايـت كـرده و نيـز بـا عناصر داسـتان، آشـنايي داشته‌باشـد، حاصـل كارش به 
روايـت داسـتاني جـذاب، شـباهت يافتـه و نوعي صميميـت و گيرايـي در آن، جريـان ميي‌ابد. 
خواننـدگان از خوانـدنِ چنيـن آثاري، ضمن كسـب آگاهي‌هـاي مختلف در بـاره‌ی زندگي فرد، 

مي‌برند.  لـذت 
اتوبيوگرافي‌هـا بـا هـم تفاوت‌هايـي دارنـد. اصلي‌تريـن زمينه‌ی تفـاوت در آن‌هـا، تفاوت 
نويسـنده از نظـرِ طبقـه، نگـرش، عيلاق و نوع تجربيات و مشـاهدات اوسـت كـه اين‌ويژگي‌ها 
تفاوت‌هـاي يكفـي و سـاختاري اتوبيوگرافي‌هـا را رقـم مي‌زنـد. اتوبيوگرافـي از آن‌روی کـه 
نوشـته‌اي فردمحـور و غالبـاً داراي حالتـي اعتراف‌گونه اسـت، در شـمار »ادبيـات اعترافي« قرار 
گرفته‌اسـت )سـاراپ،1380: 39(. زيـرا مي‌توانـد زوايايي پنهان از زندگاني اشـخاص را آشـكار 
سـازد. همين‌خصلـت، موجـب مي‌شـود بسـياري افـراد از نوشـتنِ آن پرهيز كنند. اين‌نوشـته‌ها 
حـاوي خاطـرات و تجاربـي شـخصي و انحصـاري اسـت كـه پس از نوشـته شـدن، عموميت 
ميي‌ابـد و خواننـدگان  در آن سـهيم می‌گردنـد. اتوبيوگرافـي‌ بـر خلافِ بيوگرافـي كـه غالباً به 
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مسـایل بيرونـي مي‌پـردازد، بيش‌تـر، خصلـت و حالتـي درون‌پردازانـه دارد. اهميـت اين‌آثار در 
وهلـه‌ی نخسـت بـه موقعيـت اجتماعـي و تاريخـيِ نویسـندگان، اعـم از جايگاه علمـي، ادبي، 
سياسـي و غيـره بسـتگي دارد؛ در وهلـه‌ی دوم، بسـته بـه صداقـت و جسـارت گوينـده در بيان 
احوال و تجربيات و ناگفته‌هاسـت. يكفيت نگارش و ميزان تسـلط نويسـنده بر شـگردهاي بياني 

و ادبـي نيز نقشـي تعيين كننـده در اعتبـار آن دارد.
اتوبيوگرافـي بسـيار ديرتر از بيوگرافي در دنيا شـكل گرفت )نوراحمـر،1382: 70(. ولي در 
سـده‌هاي اخير، آثار زيادي با مشـخصه‌هاي اتوبيوگرافي نوشـته شـده اسـت3. در كشـور ما نيز 
قدمـت آن بـه عصـر قاجـار و دوره‌ی بيـداري مي‌رسـد. اين نوع نوشـتار، علي‌رغـم اينك‌ه پس 
از مشـروطه، مـورد توجـه برخي مشـاهير ايرانـي قرارگرفـت4.  توسـعه و رواج چنداني نيافت. 
عوامـل مختلفـي در عدمِ اقبال به آن، دخيل اسـت؛ كيي وجود اختناق سياسـي بعد از مشـروطه 
و در دوره‌ی پهلوي اسـت كه وحشـت نويسـندگان را از تبعات سياسي و اجتماعيِ اسرار مگوي 
خويـش سـبب مي‌شـد؛ ديگر، بي‌علاقه‌گي بسـياري از مشـاهير به سـخن گفتن در بـاره‌ی خود 
بوده اسـت. در اتوبيوگرافي‌ها اغلب، نشـانه‌هايي از ادعا و خودسـتايي ديده‌مي‌شود. نويسندگان، 
خواستهي‌اناخواسـته دربـاره‌ی خـود به نحوي سـتايش‌گرانه سـخن رانده‌اند. آن‌ها بـه طور پنهان 
و آشـكار از محاسـن و ويژگي‌هاي قابل سـتايش خويش سـخن گفته و مواردِ قابل نكوهش را 
در خـود، ناديـده گرفته‌انـد. اظهارنظرهـاي ‌كيسـويه، جانب‌دارانـه و جهت‌دار، آسـيبي عمومي 
اسـت كـه معمـولاً اتوبيوگرافي‌هـا از آن مصـون نمی‌ماننـد. نويسـندگانِ اتوبيوگرافـي در خلال 
سرگذشـت خويـش، مجال‌هـاي مختلفـي بـراي اظهـار انديشـه، تحليل و شـرح وقايـع، افكار 
و رويدادهـا و معرفـي افـراد ميي‌ابنـد. رعايـت بي‌غرضـي در اين موارد، كار آسـاني نبـوده و در 

نمونه‌هـاي موجـود، كمتـر مي‌توان شـاهدِ آن بود. 

4. زندگينامه‌ی داستاني 
زندگي‌نامـه‌ی داسـتاني، »تلفیقی از تخیل و حقیقتِ مطلق« اسـت )پارسـی‌نژاد،1385: 21( 
کـه در اثـرِ ترکیـب و تلاقيِ دونـوع ادبیِ خاطره و داسـتان شـکل‌می‌گیرد )حسـام،1389: 603(. 
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وجـه ادبـي و خلاقـه‌ی اين‌نوع‌، بارزتر از ديگر گونه‌های زندگي‌نامه اسـت. برخی در موجودیتِ 
این‌نـوعِ ادبـی، تردیـد دارنـد )فولادونـد،1389: 747( و از اسـاس، مقوله‌ای به نـام زندگي‌نامه‌ی 
داسـتاني را نمی‌پذیرند )ميركاظمي،1389: 764(. نویسـنده‌ی زندگي‌نامه‌ی داسـتاني، از عناصر و 
امكانـاتِ داسـتان بهـره مي‌برد تـا ابعادِ زندگيِ شـخصيت را ترسـيمك‌ند. او درحقیقت، داسـتاني 
زندگـيِ  واقعيت‌هـاي  از  كـه  داسـتانی  )الونـدي،1389: 723(؛  می‌آفرینـد  »شـخصيت‌محور« 
‌كيشـخصيت، پيروي ميك‌ند. مهم‌‌ترین جنبه‌ی کار نویسـنده‌ی زندگي‌نامه‌ی داسـتاني، انتخابِ 
نقـاط برجسـته‌ی زندگـيِ شـخصيت و كنار هـم قـراردادنِ گرايش‌هاي فكـري و رفتـاري او، و 
نهایتـاً به‌وجـودآوردنِ ارتبـاطِ منطقـي بين آن‌هاسـت )محمـودزاده،1389: 580(. مبنـای این‌نوع 
زندگی‌نامه، خاطراتِ شـخصيتِ مورد نظر اسـت. نویسـنده با اسـتفاده از عناصر داسـتان، قالبی 

داسـتانی بـه زندگی‌نامـه می‌بخشـد و آن را بـه روايتـي خواندني بـدل میك‌ند5.
زندگي‌نامه‌‌های داسـتانی، داسـتان‌هایی اسـتنادی )آبیـار،1384: 30( و برآمـده از ماجراهايی 
واقعـي و بیـانِ حالِ افرادِ واقعی می‌باشـند، بااین‌وصـف، نمي‌توان آن‌ها را رواياتـي صرفاً واقعي 
دانسـت؛ زیـرا ذهنيـات و تخيـل نويسـنده، خـواه ناخـواه در تكويـنِ كلـيِ كار دخالت‌ميك‌نـد. 
نويسـنده‌ی زندگی‌نامـه‌ی داسـتانی، درحـد فاصـلِ واقع‌گويـي و داسـتان‌پردازي قرارمي‌گيـرد. 
مايـه‌ی اصلـي كار او، رويدادهـاي واقعـي اسـت، ولـی وی ضمـن تلاش براي حفـظِ خصلتِ 
اصلـي و واقع‌نمـاي متن، گاهي افـراد و حوادثي تخيلي را وارد كار ميك‌ند و از اين‌طريق، قابليت 
و ظرفيت‌هايـي داسـتاني بـه آن مي‌بخشـد. در این‌میان، انتخابِ فرم مناسـب و گزينش خاطراتي 
كه ظرفيتِ داستان‌شـدن، داشته‌باشـد و نیز تسـلط نويسـنده بر شـگردهاي داستان‌نويسـي بسیار 
اهمیت دارد؛ هم‌چنین، شـناخت نويسـنده از شـخصيت و آشـنايي‌اش با روحيات و ابعاد فكري 

و عاطفي وی ضرورري اسـت6. 
زندگي‌نامـه‌ی داسـتاني در دنيـا و در كشـورما به عنوان كيي از اشـكال زندگي‌نامه‌نويسـي 
و نيـز كيي از انواع نثر، تثبيت شـده )صحرائـي،1389: 657-651( و جايگاه ويژه‌اي يافته‌اسـت. 
مهم‌تريـن اثـري كـه بشـود آن را پيشـينه‌ی زندگي‌نامـه‌ی داسـتانی در ایـران قلمـداد نمـود 
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»تاريـخ بيهقـي« اسـت. در تاريـخ بيهقي براي نخسـتين‌بار از سـاختار و شـگردهاي داسـتان در 
زندگي‌نامه‌نويسـي، اسـتفاده شده‌اسـت7. پس از انقلاب اسلامي، اين‌نوع از زندگي‌نامه‌نويسـي، 
رواج زيـادي پيداكـرد و زندگي‌نامـه و خاطـراتِ رزمنـدگان جنـگِ تحميلـي، دسـت‌مايه‌ی 
خلـق آثـار بسـیاری در ایـن قالـب شـد )قاسـم‌تبار،1385: 40(. نويسـندگانِ اين‌آثـار كـه اغلب 
بـا شـيوه‌هاي داستان‌نويسـي، آشـنايي دارند، خاطرات زندگـي و مبارزه و روابطِ شـخصيت‌هاي 

جنـگ را در فرم‌هـاي مختلـف داسـتاني گنجانده‌اند8. 

5. حسب‌حال
»حسـب‌حال«هاي موجـود در ادب كهـن فارسـي را كيي از اشـكال اتوبيوگرافي به شـمار 
آورده‌انـد )رزمجـو،1385: 225(. »حسـب حـال« كيي از انـواع ادبي و با سـابقه‌ی دور و دراز در 
ادب فارسـي اسـت كـه بـه نظم و به نثر بـوده و داراي محتوا و سـاختار متنوع اسـت. گويندگان 
در آن‌هـا به تشـريحِ حـالات عاطفي و دورني و نيـز موقعيت بيروني و شـرايط زندگاني و عينيِ 
خويـش پرداخته‌انـد. گاهـي نيـز در آن‌ها نويسـنده به ذكر وقايع و مشـاهدات خود و نيز شـرح 
احـوال و تجـارب‌اش دسـت‌مي‌زند. آمال و آرزوها، تألمات و شـكواهاي گويندگان، بخشـي از 
محتـواي حسـب‌حال‌ها، و وضعيـت زندگـي و معيشـت و دل‌مشـغولي‌هاي مـادي و اجتماعي، 
بخـش ديگـرِ آن اسـت. خاسـتگاهِ حسـب‌حال‌ها غالبـاً نوعـي نارضايتـي از شـرايط، روزگار و 
مردمـان، يـا وجـودِ گـره و دشـواري عاطفـي در زندگي گوينـدگان بوده‌اسـت. از ايـن روي در 

آن‌هـا تريكبـي از شـكوه و گيلاـه و حـس نوسـتالژكي و آرمان‌خواهي را مي‌تـوان ديد. 
علي‌رغـم وجـود تفـاوت اساسـي ميـان حسـب‌حال و اتوبيوگرافـي، هم‌چنين تفـاوت آن 
بـا خاطره‌نويسـي، حسـب‌حال را همـان خاطره‌نويسي)رستگارفسـایی،1389: 284( يـا نوعـي 
اتوبيوگرافـي بـه شـمار آورده‌انـد )رزمجـو،1385: 225(؛ و نمونه‌هاي آن را در گذشـته، پيشـينه 
و مقدمـه‌ی اتوبيوگرافـي ذكـر كرده‌انـد؛ حـال آنك‌ـه در حسـب‌حال، احـوالِ كنونـي و جـاريِ 
گوينـدگان، يعنـي حـالات و عواطـف يـا وضعيـت مربـوط بـه يـك مقطـع زمانـيِ آن‌هـا بيان 
مي‌شـود. اگـر هم به گذشـته اشـاره كند، جزیيات و مسـایل و فرازهاي مختلـف زندگي گوينده 
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را دربـر نـدارد. در حالـي كـه اتوبيوگرافي، بخـش مهم و وسـيعي از ماجراهاي زندگـيِ گوينده 
را شـامل مي‌شـود. 

6. پله‌پله تا ملاقات خدا
»در قونيـه، زندگـي بـا تمـام نيـروي سرشـار سـازنده‌ی خـود در گـذر عـادات و مالوفات 
هـر روزينـه‌ی خويـش آرام مي‌گذشـت و مثـل رودخانه‌ئي كه در بسـتري هموار جاري اسـت، 
بي‌هيجـان و بي‌خـروش، راه‌مي‌سـپرد. كشـمكش درونـي مولانـا هـم در اسـتمرار سـنگين 
و ملال‌انگيـز اين‌زندگـي هرروزينـه محـو مي‌گشـت. از اعمـاق درون مولانـا صـداي شـاعري 
هيجـان‌زده برضـد فريـاد مفتـي و مدرسـي موقـر و سـنگين برمي‌خاسـت و او در غوغـاي دل 
مشـغولي‌هاي روزانـه گـوش خـود را بـرآن بسـته بـود. با تسـليم بـه مألوفـات دريچـه‌ی دل را 
بـر روي واردات مرمـوز روحانـي مسـدودكرده‌بود و گذاشـته بـود قيل و قال مدرسـه بر حيات 
درونـي او حاكـم بمانـد و او را بـه رغـم كشـمكش‌هاي وجداني در چنگال سـرد علـم و درس 
و كتـاب نگـه دارد. نـه سـروري روحاني، خاطرش را مي‌شـكفت، نه سـرودی از جان‌برخاسـته 
بـر لبـش مي‌گذشـت. نـه دردي داشـت نه عشـقي، و با‌آنكه گـه‌گاه مثـل فقيهان ديگر در شـعر 
و شـاعري هـم تفنـن يـا طبع آزمايـي ميك‌رد وجـودش از شـعلهي‌ي كه آن‌شـعرها را بـه طوفان 
آتـش تبديلك‌نـد خالـي بود. مدرسـه او را طلسـم كـرده بـود و درحصـار نفوذناپذيـر آرزوهاي 
مسـيكن روسـاي عـوام بسـختي دربند افكنـده بود. وجودش مثل سـاير روسـاي عـوام معجون 
درهم جوشـيدهي‌ي از تمناهاي بسـختي مهارشـده و روياهاي بدشـواري دربند كشـيده بود... اما 
‌كيروز سـرانجام اين طلسـم كه مدرسـه و لباس فقيهانه گرد وي به وجود آورده بود، شكسـت 
و حيـات درونـي وي در دنبـال يـك دگرگونـي ناگهانـي از تنگناي حفـره‌ی تاركي گورآسـاي 
دنيـاي درس و وعـظ رسـمي و شايسـته‌ی ذوق و فهم روسـاي عـوام بيرون آمـد. روياي زهد و 
قـدس ويـژه‌ی دنيـاي مفتـي و فقيه از پيـش ديـده‌ی او كناررفـت، و در زير نگاه گرم و آتشـين 
غريبهي‌ـي بـه نـام شـمس تبريز، دنيـاي واقعيـت در پيش چشـم رويازده‌ی او شـكفته شـد. اين 
غريبـه‌ی سـالخورده مـردي گمنـام بـود كه همان‌روزهـا به قونيه رسـيده بود و هيچك‌ـس هم در 
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اين‌تختـگاه پرانبوه و پرغلغله‌ی سـلجوقيان روم وي را نمي‌شـناخت. با‌اين‌همـه در تاريخ قونيه، 
در تاريـخ روم سـلجوقيان، و در تاريـخ عرفـان و ادب عالـم ورود او بـه قونيـه حادثه‌ئـي موثر و 

نقـش آفرين باقـي ماند )زريـن كـوب،1375: 103(. 
متـن فـوق، قسـمتي از زندگي‌نامـه‌ی مولانـا بـا عنـوان »پله‌پلـه تا ملاقـات خدا« از اسـتاد 
زندهي‌ـاد، دكتـر »عبدالحسـين‌ زرينك‌ـوب« اسـت. نويسـنده در ايـن زندگينامـه با زبانـی ويژه و 
شـيوه‌اي انحصـاري بـه معرفي شـخصيت و بيـانِ سرگذشـت و احـوالِ مولانا پيـش از ديدار با 
شـمس تبريـزي پرداختـه اسـت. نثر خاص و كاملاً ادبيِ متن كـه تريكبي از توصيـفِ پردامنه و 
گزارشِ ‌مختصر اسـت، نخسـتين‌چيزي اسـت كـه خواننده بـا خواندنِ متن، متوجه آن مي‌شـود. 
سـاختار و بافتـي تـا اين‌حـد اديبانـه و در مـواردي شـاعرانه، كـه بـا توسـل بـه ظرايـفِ بياني، 
شـكل‌گرفته، در شـرح زندگي و احوال مشـاهير، مرسـوم نيست، اما نويسـنده‌ی اين شرح ‌حال، 
تمايـل زيـادي بـدان نشـان داده اسـت. دكتـر زرينك‌وب، در پـيِ روايـت صِرفِ وقايـع زندگي 
مولانـا نبـوده و قصدكـرده رويدادها را كه ماده‌ی اصلي هرزندگينامه محسـوب مي‌شـود، با بياني 
زيبـا و بهره‌منـد از آرايش‌هـاي لاكمـي، روايتك‌ند. اين امر، عنصـر روايت را كه توجـه بدان در 
زندگينامه‌نويسـي، امري لازم اسـت، در بسـياري موارد، تحت‌الشـعاع قرار داده و وجه گزارشـيِ 

زندگينامـه را كم‌رنگ نموده‌اسـت. 
انگيـزه‌ی اصلـي در اين‌اثر، روايـتِ حوادثِ زندگي مولاناسـت و به همين‌دليل، نويسـنده، 
خـود را در موقعيـتِ راوي قرار داده اسـت، اما او از شـيوه و شـگردهاي روايت‌گري اسـتفاده‌ی 
چندانـي نكرده‌‌اسـت. نثـر به كاررفتـه در آن، علي‌رغم داشـتنِ فخامـت و اسـتواري، در مواردي 
بـه دليـل طولاني‌بودنِ جملات و اسـتفاده‌ی زياد از توصيف‌هـاي درون‌متني، حالتي ايسـتا پيدا 
كرده اسـت. اين‌امر، مانع از جذابيتِ متن و حركت و پوياييِ آن شـده اسـت. تعمدِ نويسـنده در 
دوري از سـاده‌گويي و تمايـل او بـه بيـانِ اديبانه، اگرچه حكايت از تسـلط وي بر زبان و ظرايف 
بيانـي دارد، امـا بـه پرداخـت غيرصميمانه‌ی اثـر مي‌انجامد و چنيـن حالتي، افراد عـادي و حتي 
متوسـط را از جمـع خواننـدگان اين‌اثـر حذف كـرده و آن را مختـصِ خواص نموده‌اسـت. زيرا 
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ميـزان اطلاعاتـي كـه اين‌متـن، ارایـه مي‌دهد، بـا حجم اثر، نامتناسـب اسـت. خواننـده‌ی عادي 
زندگی‌نامـه به نسـبتي كـه مي‌خواند، توقـع دارد آگاهي كسـب كند.

7. در زلال شعر 
»پـدر سـايه، بعـد از مرگ همسـرش، »با فاصله‌ی چندمـاه، 1327، تمام خانـه و زندگي‌اش 
را در رشـت فروخـت و بـه تهـران آمـد. يعني من باعث شـدم كه دسـت خواهرهايـم را بگيرد 
و بـه تهـران كـوچ كند. خانـه‌اي در تهـران اجارهك‌ـرد. در تهران، وضـع مالي‌اش بد شـد. خوب 
يـادم هسـت كـه شـش‌ هفت‌ماهي شـام و ناهار فقـط لوبياي پختـه مي‌خورديم. درحالـي كه در 
رشـت واقعـاً در نـاز و نعمـت زندگـي ميك‌رديم. بعد كه ديـد نمي‌توانـد در تهـران دوام بياورد 
بـه اصـرار آقـاي »مجد« كـه مجدداً اسـتاندار گلاين شـده‌بود، دوباره به رشـت رفـت. تمايلي به 

كار دولتي نداشـت. قبول كرد كه رييس »بيمارسـتان پورسـينا«ي رشـت باشـد«.
آشـنايي و دوسـتي بـا »حميـدي شـيرازي« )1325(، »فريـدون توللـي« )1325(، »سـيد 
محمدحسـين شـهريار« )1327( و اندكـي بعـد بـا »نيمايوشـيج« )1330( تأثيرهايـي بر شـيوه‌ی 
شـاعري‌اش بـر جـاي مي‌نهد. البته شـعرهاي آن‌ها را از پيش شـناخته بود. در همين‌سال‌هاسـت 
كـه بـا شـاعرانِ جـوانِ هم‌نسـلِ خويـش در تهـران آشـنا مي‌شـود. اغلب آن‌هـا كه گرايشـي به 

شـعر جديـد فارسـي دارنـد و بعدهـا هريـك نـام و آوازه‌اي ميي‌ابند...
...كودتـاي 28 مـرداد 1332 رخ مي‌دهـد. »سـال 33، سـال اندوه و يأس اسـت. ديگر ايمان 
بـه آن اميـد« كم‌رنگ شده‌اسـت. »جوانـان روزهاي غم‌انگيـزي را مي‌گذرانند. سـكوت، خفقان، 
تعطيـل مطبوعـات آزادانديـش، محاكمات پي‌درپـي، محكوميت مصدق و يارانش. زنداني‌شـدن 
بي‌شـماري از اهـل قلـم و هنرمندان از جمله »اخوان« و »كسـرايي« و »ثميـن باغچه‌بان« و صدها 
تـن از وابسـتگان بـه احزاب.« در اين‌ميان، از ميان رفتنِ كيي از قلمزنـان فرهنگي و ادبي آن‌دوره، 

كه انسـاني شـريف و پرمهر بـود، موجي از تأثر و انـدوه را برانگيخت... 
در ميـان نوشـته‌هاي »نيمـا« گاه اشـاراتي به شـاعر نوگـراي گلايني، كه هم غـزل و مثنوي 
خـوب مي‌گويـد و هـم شـعر نـو را پي‌گرفتـه و خويـش را به جهـان شـتاب‌زده‌ی نو رسـانيده 
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اسـت ديـده مي‌شـود: »امـروز در قطعات شـعر همين‌جوانان كه همـه‌ی آن‌ها »مطـول تفتازاني« 
نخوانده‌انـد، تصاويـر و تعبيـرات گويا و جانـدار يافت مي‌شـود. جوان مي‌داند شـعرش را براي 
كدام‌هـدف بسـازد؛ راه بـراي بيـان مفهومـات امـروزي خـود پيـدا كـرده اسـت. مـن از همه‌ی 
آن‌هـا يـادآور نمي‌شـوم. آيـا از سـايه و »صبـح« قطعـات خوبـي خوانـده نشـده اسـت؟« سـايه 
در اين‌سـال‌ها ميـان شـيوه‌ی تغزلـي، رمانتي‌سيسـم، انعـكاس ادبـي موقعيت‌هـاي اجتماعـي، و 
بازتاب‌هاي پيراموني در نوسـان اسـت. در دفتر يادداشـت‌هاي نيما هم نامي و خاطره‌اي از سـايه 
به چشـم مي‌خورد: »سـايه را ديدم. در مغازه‌ی داوود. سـبيل گذاشـته بود. بسـيار فكري بود. مرا 
مهمـان كـرد. گفـت اتاقـم را با حصير و ني سـاخته‌ام. گفت: عكس مـرا دارد. مي‌خواسـتم به او 

بگويـم آنقدر فكـري نباش« )عابـدی، 28-34(.
اين‌متـن، بخش‌هایـي از كتاب »در زلال شـعر«، زندگي و شـعرِ هوشـنگ ابتهاج)ه.ا سـايه( 
شـاعر معاصـر اسـت. در اين كتـاب و كتاب‌هايي از اين‌دسـت كه در سـال‌هاي اخيـر در باره‌ی 
زندگي و شـعرِ تعدادي از شـاعران معاصر نوشـته شـده9، به صورتي تحليلي به معرفي شـاعران، 
شـرح زندگاني، گرايش‌هاي فكري و سياسـي، آثار و تبيينِ چگونگي تحولات انديشـه و شـعر 
آن‌هـا پرداخته‌شده‌اسـت. در زلال شـعر كيـي از اين‌آثـار اسـت كـه در آن، نويسـنده كوشـيده 
ترسـيمي از زندگي و دنياي هوشـنگ ابتهاج به‌دسـت‌دهد. دراین‌ا‌ثر از شـيوه‌اي تريكبي و متراكم 
اسـتفاده شـده؛ شـيوه‌ای که مبتني بر شـناخت و تحليل فردي از شخصيت اسـت و با بهره‌گیری 
از اقـوالِ ديگـران و مسـتنداتِ مربـوط بـه شـخصیت، شـکل‌می‌گیرد. نویسـنده، این‌مصالـح را 
بـه طـرزي خـاص باهـم درآمیختـه و بـه بافتـي واحد بـدل نمـوده اسـت. در نهایت، ترسـيمي 
چند‌جانبـه از زندگـي و دنيـاي شـخصيتِ زندگينامـه، یعنی هوشـنگ ابتهاج به‌دست‌داده‌‌اسـت. 
بسـياري اوقـات، نويسـنده، بيـش ازآنك‌ـه خـود در بـاره‌ی شـخصيت، سـخن‌بگويد، اقـوال، 
خاطـرات و نظـر ديگـران را در بـاره‌ی او ذكر ميك‌ند. نقلِ سـخنِ ديگران نيز بـه طريق معمول، 
صـورت نمي‌گيـرد. نويسـنده، آن‌هـا را بـا ترتيبـي كـه روش و سـليقه‌ی خـودِ اوسـت، در ميان 
سـخنِ خويـش مي‌گنجانـد. اين امـر، گاهي بدون توجـه به رونـدِ روايت و نـوعِ راوي صورت 
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مي‌گيـرد؛ يعنـي راوي، زماني، نويسـنده اسـت؛ گاهـي خودِ شـاعر و زماني نيز ديگران هسـتند. 
بـه نظـر مي‌آيـد نويسـنده قصد نداشـته در اين‌زمينه به نظـم و اصولي پايبند باشـد، امـا با توجه 
بـه كليـتِ كار و فحـواي كلـي كه از متـنِ زندگينامـه برمي‌آيـد، مي‌توان‌دريافت كه نويسـنده در 
گزينـشِ اقـوال و قـرار دادنِ آن‌هـا در متن، وسـواس داشـته و براسـاسِ منطق ذوقي خـود، بدان 
مبـادرت كرده‌اسـت. نوعـي تراكـم و درهم‌تنيدگـي در محتـواي زندگينامه نيز ديده مي‌شـود كه 
نتيجـه‌ی پرداختـنِ همزمـانِ نويسـنده به چنـد مسـئله و موضوع اسـت. در اين بخـش كوتاه از 
زندگينامـه، ماجراهـا و موضوعـات مختلف و متنوعـي در كنار هم آمده كه مي‌توانسـتند به طور 

جداگانـه و هركـدام در فصلي ويژه بيان شـوند. 

8. شناسنامه‌ی شاعر 
»يـادم مي‌آيـد در حـدود بيسـت و هفت هشت‌سـال پيش، وقتـي كه تازه جوانه‌هاي شـعر 
در دلـم، پنهانـي مي‌شـكفت و مـرا بـي‌آرام و بي‌تـاب ميك‌ـرد... در آن‌وقت‌هـا كـه پـدرم كمك‌م 
داشـت بـو مي‌برد كه پسـرش، پسـر بزرگـش، مثل اينك‌ه كي بايكش هسـت، و البته مـادرم قبلًا 
فهميـده بـود و يعنـي خـودم بـروز داده بـودم كه بلـه، مثلاً دارم شـعر مي‌گويـم، در آن‌وقت‌ها 
مـن قبلاً بـا ‌كيهنـر ديگـر، با موسـيقي هـم كمابيش سـر و سـري داشـتم– خيلـي پيش‌تر از 
شـعر و بيش‌تـر هـم – يعنـي پنهانـي بـراي خودم چنـدي بود كـه تار مـي‌زدم و پيشِ اسـتادي، 
مشـق و تمريـن ميك‌ـردم و كمابيـش در آن‌راه، مثلًا پيشـرفت هـم كرده‌بودم، تاآن‌جـا كه ديگر، 
كمك‌ـم ترانه‌هـاي آن‌روز را تـا حـدي كه بشودشـنيد از آب درمي‌آوردم و به بعضي دسـتگاه‌هاي 
موسـيقي ملي‌مـان آشـنا شـده‌بودم، ماهـور و همايوني، ترك و شـوري، افشـاري و سـه‌گاهي و 
خلاصـه، درآمـد و فـرود و اوج و حضيضـي مي‌شـناختم و دسـتم با پرده‌هاي سـاز كمك‌م آشـنا 
شـده‌بود و مضرابـم قـوت گرفته‌بـود و ديگـر امروز فـردا بود كه كارم با موسـيقي از كنج پسـتو 
و اطـاق خانـه بـه سـالن و تالارهـاي بيـرون از خانه كشيده‌شـود چنانك‌ـه باري هم چنين‌شـده 

بـود و پـدرم هنوز خبر نداشـت، يا داشـت بـه روي خود نمـي‌آورد.
وقتـي كار مـن بـا تـار و موسـيقي بـه اين‌جاهـا كشـيد و پـدرم كيي‌دوبـار، روزي به قول 
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سـعدي »شـبي بر نواي پسـر گوش كرد« در گوشـش، انگار زنـگ خطري را به صـدا درآوردند. 
يـ‌كروز عصـر جمعـه، در خانـه‌ی باغ‌ماننـدي كـه در محله‌ی سـراب داشـتيم مرا صـدا كرد و 
پيـش خـود نشـاند و آرام‌آرام بطـوري كه ‌كيمرتبـه توي ذوقم نخـورد، شـروعك‌رد به نصيحت 
و دلالـت... نتيجـه‌ی نصايـح آن‌شـادروان، اين بود كه موسـيقي نكبـت دارد و مملكت ما طوري 
اسـت كـه هركـس در دنبـال اين‌هنـر برود، عاقبت خوشـي نـدارد، و چند‌نفـر از اسـتادان درجه 
اول موسـيقي را هـم مثـل زد... مي‌گفـت: مـن خودم از موسـيقي لـذت مي‌برم و هوش از سـرم 
مـي‌رود، وقتـي ‌كيپنجـه‌ی تار شـيرين يـا كمانچه‌ی پرسـوز و شـور مي‌شـنوم، ولـي از لحاظ 
مصلحـت زندگـي، راضـي نيسـتم كـه تـو گرفتـارِ اين‌هنرِ نكبت بشـوي. چنـدروز بعـد هم در 
سايه‌سـار كوچـه‌ی... آن‌دكـه‌ی عطاري و دوافروشـي و طبابت قديمي كه داشـت، پسـيني پدرم 
مرا به تماشـایي دعوت كرد، يعني مردي سياه‌سـوخته و بلندبالائي را نشـانم داد كه عباي نازكي 
پاره‌پـوره بـر دوش انداختـه و در آنك‌وچـه بـه خواهـش پدرم بـر چهارپايه‌ی كوچكي نشسـته 
بـود، در كنـارش كي اسـتكان چائـي دبش و سـياه قهوه‌خانـه‌ی نزديـك دكان، و پاكتي جيگاره 
و چوب‌سـيگاري دودزده و كهنـه ديـده مي‌شـد و همچنين تارِ دسـته‌صدفي كوچك و قشـنگي 
كـه از زيـر عبـا بـه درآورده بـود و بـراي مـا مي‌نواخـت. اسـم اين‌مرد خودسـوخته، پريشـان و 
ژوليـده »فارابـي« بـود، نوازنـده‌ی دوره‌گردي كه گهگاه اين‌جـا و آن‌جا به خواهش خواسـتاراني 
كـه پشـيزي‌چند، مـزدِ پنجـه‌ی شـيرينكار او را مي‌پرداختند، تـار مي‌نواخـت و آن‌روز عصر هم 
فارابـي بـه خواهـش پـدرم بـراي مـن، در سايه‌سـارِ آنك‌وچـه نشسـته بـود و تـار مي‌نواخت و 
كمك‌ـم رهگذري‌چند به تماشـا و شـنيدن ايسـتاده بودند و محـو پنجه‌ی افسـونك‌ار آن‌نوازنده‌ی 
دوره‌گـرد مشـهدي شـده‌بودند، من نيز هوش باخته و مسـحور، حيـرانِ آن‌حال و هنجـار بودم... 
سـرانجام پـدرم از فارابـي خواسـت كـه از ماجـراي زندگـي خـودش و پدرش بـراي من 
حـرف بزنـد... اين‌هـا گذشـت و گذشـت و من كمك‌م شـوق فـوق العاده‌ام از موسـيقي و سـاز 
و سـرود بـه شـعر و سـخن كشيده‌شـد و خـودم بـه شـوق و اختيـار و ذوق و گرايـش خـودم، 
موسـيقي را كمك‌ـم فـرو گذاشـتم و بـه شـعر رو آوردم و پـدرم از ايـن تحـول و گرايش بسـيار 
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خوشـحال و راضـي بـود، و يـادم مي‌آيـد كـه در اوایـل گرايش به شـعر، كه من رويم نمي‌شـد 
قضايـا را صريحـاً و آشـكار بـه پـدرم بـروز بدهـم، آن‌شـعرك‌هاي اوليـه‌ی خـودم را بـر جایي 
كـه فكـر ميك‌ـردم و مي‌دانسـتم پـدرم نگاهـش حتمـاً بـه آن‌جاهـا خواهـد افتـاد، مي‌نوشـتم« 

 .)56-58 )اخوان‌ثالـث،1369: 
اين‌سرگذشـت را مهـدي اخوان‌ثالـث در حـدودِ چهل‌سـالگي، يعنـي زمانـي كـه از دوران 
كودكـي، فاصلـه‌ی زيادي گرفته و پا به دنياي ميان‌سـالي نهاده، نوشـته اسـت. يـادآوريِ كودكي 
در ميان‌سـالي و يادكـردِ روزگار حضـور در دامـان خانـواده و زندگـي در كنـارِ پدر بـراي اخوان 
كـه پـس از كودكـي، تجربـه‌ی چندانـي از آسـودگي و امنيـت نداشـته، قطعـاً مي‌توانـد تـوأم با 
لـذت و داراي جذابيـت باشـد. آثار و نشـانه‌هاي ‌چنين لذتـي را در لابلاي عبـارات و لحن كليِ 
زندگينامـه مي‌شـودديد. اخـوان، زندگينامـه‌ی خـود را نـه بـا روايتـي داسـتاني و نه به شـيوه‌ی 
زندگي‌نامه‌نويسـيِ عـام، بلكـه به صورتي قصه‌گويانـه و با لحني خودماني، نگاشـته؛ صرف ‌نظر 
از برخـي عبـارات كه نشـانه‌هاي تبحر ادبـي و توانمندي‌هاي شـاعرانه را در خـود دارند، كليتِ 
متـن، چنان‌سـاده و طبيعـي و حتـي عاميانـه اسـت كه اگـر خواننده، نويسـنده‌ی آن را نشناسـد، 
گمـان خواهـد بـرد آن را راوي عامـي و سـاده‌دلي نوشـته اسـت. نثـر اين‌زندگينامـه، جـذاب و 
شـيرين اسـت و در غالـب مـوارد بـه زبـان گفتـار و محـاوره نزديـك مي‌شـود. بريده‌گويـي و 
عـدم التـزام بـه ضوابـط نگارشـي و نحـوي در اغلـبِ عبـارات آن پيداسـت. عبارت‌هايـي مثل 
»خواسـتاراني كـه پشـيزي چنـد مـزد پنجـه‌ی شـيرينكار او را مي‌پرداختنـد« را بايـد از اين‌امـر، 
مسـتثنا كـرد. زيـرا بـه خوبي معلوم اسـت كه در پـسِ اين جملات، شـاعري توانمند و آشـنا به 

رمـوز و ظرايـف زبان قـرار دارد.  
محتـواي زندگي‌نامـه كـه چگونگـي آغازِ كارِ شـاعري اخـوان را بيـان ميك‌ند، بـه نكته‌اي 
مهـم نيز اشـاره دارد. آن‌چـه اخوان در بـاره‌ی علاقه‌مندي خود به موسـيقي مي‌گويد و خاطره‌ی 
حضـور مـردي »فارابي«‌نـام و تباهيِ زندگـي او به خاطـر روي‌آوردن به هنر، شـرحي دردمندانه 
از حـال و روزِ فـردي نوازنـده اسـت و بـر حـال و روزگار همه‌ی اهل موسـيقي در سـرزمين ما 
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قابل تعميم اسـت. درسـت اسـت كه اين‌حادثه، بخشـي از زندگي و خاطرات اخوان اسـت، اما 
تأمـل اين‌گونـه‌ی اخوان بر اين‌ماجـرا را نبايد امـري تصادفي تلقي نمود. اخـوان از اين‌خاطره‌ی 
خـود، بهـره‌ بـرده تـا يـك درد كهنه‌ی تاريخـي و معضلـي اجتماعي را بيـان كنـد و آن، زندگي 
دشـوار و تلـخِ اهـل موسـيقي در ديار ماسـت. اسـتفاده از لفظ »نكبت« كـه اخـوان، آن را از زبانِ 
پـدر بـه كار بـرده، بـراي موسـيقي با توجـه به بـارِ معنايي و عاطفـيِ ايـن واژه، به خوبـي، نگاه 
كلـي جامعـه‌ی آن‌ روزگار را نسـبت بـه هنـرِ موسـيقي، نمايندگي ميك‌نـد. اين‌ويژگـي، اهميتي 
اجتماعـي به زندگينامه‌ی اخوان و همه‌ی كسـاني مي‌بخشـد كه در اتوبيوگرافي‌هـاي خود، روي 

چنيـن مـواردي، تأمل خودآگاهانـه ميك‌نند.  

9. از هر دري 
»مـن بـا جنـگ و انقلاب همسـالم، پژواك حريق‌هـا و كشـتارهاي دور و نزدكي، سراسـر 
زندگيـم را پركـرده اسـت. پنج‌سـاله بـودم كـه تاخـتِ سـوارانِ جنـگل را رو بـه سـبزه‌ميدان از 
پنجـره‌ی بالاخانه‌مـان در گذرِ ملامحمد رشـت، تماشـا ميك‌ـردم و فرياد »زنده باد!« سـرمي‌دادم. 
اندكـي پـس از آن‌هـم كه، بـا ورود نيروهاي بلشـوكي به گلاين، دسـته‌اي از آنان در همسـايگيِ 
ديواربه‌ديوارمـان در خانـه‌ی پدربزرگـم فرودآمدنـد، مـن و ديگربچه‌هـاي خانـواده، روزها زير 
دسـت و پاي سـربازان مي‌لوليديم. پدر و دايي‌هاي من به قزوين و تهران گريخته بودند. مادرانِ 
بي‌سرپرسـت‌مانده‌مان، سـخت در هـراس به‌سـر مي‌بردنـد و ما را از بلشـوكيها مي‌ترسـاندند... 
بگذريـم، بلشـوكيها از ايـران كنار كشـيدند، جنگل و انقلاب سـرخ گلاين، كه در آسـتانه‌ی فتح 
تهـران بـر سـر پوسـت خرسِ شـكار نشـده با هـم گلاويز بودنـد، هر دو سـركوب شـدند. من 
تـازه بـه دبسـتان مي‌رفتـم. يـ‌كروز گفته‌شـد كه سـرِ ميرزا كوچـك خان را بـر نيزه كـرده و در 
كوچـه و بـازار رشـت مي‌گرداننـد. پـس از آن، نوبـت كشـتار باقيمانده‌ی سركشـان فرا رسـيد. 
گروه‌گـروه، آنـان را مي‌آوردنـد و پيش چشـمِ انبوهِ مـردم در قرقِ كارگزاري10  بـه دارمي‌آويختند 
يـا به رگبار مسلسـل مي‌بسـتند. و مـا بچه‌ها به هنـگام بعدازظهر كه از دبسـتان بـه درمي‌آمديم، 
دوان‌دوان بـراي تماشـا بدان‌سـو مي‌رفتيـم. نعش‌هـاي سياه‌شـده، آن‌بـالا تاب مي‌خورد. آهسـته 

زندگی‌نامه‌نویسی: ماهیت، ساختار و گونه‌ها



سال پنجم )بهار و تابستان 1400(. ش11. پژوهش‌های نثر و نظم فارسی 	 198   

چـرخ مـي‌زد، و اين‌پایيـن، بچه‌هـاي بزرگ‌تـر خوشـمزگي ميك‌ردنـد و مي‌خواندند:
       ديدي به دارش زدند            وقت نهارش زدند!

...گفتـم كـه زندگيم، سراسـر با جنـگ و انقلاب مقارن بود و شـور و آشـوب آن – اگرچه 
بيش‌تـر از دور – در مـن گرفتـه اسـت. جنـگ جهانـي -14 18 و انقلاب روسـيه، و نيز بازتاب 
آن‌دو در گليان بـه صـورت قيـام جنـگل و جمهـوري انقلابي، كمتريـن تأثيري كـه در زندگي 
مـن داشـته، اين بوده‌اسـت كه بنيـادِ رفاه خانوادگـي ما را برانداخته اسـت. پدرم با روسـيه داد و 
سـتد داشـت. سـفرهاي مكرر به باكو، مسـكو، نيژني‌نو و گورود و پتروگراد، رونق و افزوني به 
كارش مـي‌داد. در كيـي دو سـال اول جنگ هم بازار روسـيه، گرم و گرم‌تر مي‌شـد... سـرانجام، 

انقلاب، كارِ داد و سـتد را متوقف كرد...
زندگـي در زنـدان آهسـته و بيهـوده مي‌گذشـت. عيب‌جويي‌هـاي زهرآلـود، شـوخي‌هاي 
مكـرر، خنده‌هـاي ناشـاد. قهـر و آشـتي. شـطرنج، اين‌دسـتگاهِ وقتك‌شـي، هيچ‌چيـزِ خواندني، 
جزاطلاعـات و يكهـان كـه شـب‌ها مي‌رسـيد و دست‌به‌دسـت مي‌گشـت. روزها مي‌آمـد و جز 
همهمـه‌ی شكسـت‌ها و ناكامي‌هـا با خود نمي‌آورد... درسـت پـس از دو ماه، در مـرداد 33 آزاد 
شـدم. و آن‌چنـان بـود كه دوسـتِ زمانِ كوديكـم، دكتر تقي ملايني پـا در ميان نهاد. مـادرِ تيمور 
بختيـار را عمـل كـرده، در پـاداش، آزادي مـرا از او خواسـته بـود. يـك روز مرا بي‌خبـر از قصر 
بـه زنـدان موقـت بردنـد و صبـحِ فردا بـا دوسـربازِ تفنگ‌به‌دسـت به فرمانـداري نظامـي كه در 
طبقه‌ی اول سـاختمان شـهرداري بود، فرسـتادند...دكتر ملايني آن‌جا بود. پس از چندپرسـش و 
پاسـخ كوتـاه، بختيـار گفت: چيـزي بنويسـم و تعهدكنم كه ديگـر در كارهاي سياسـي، دخالت 
نخواهـم كـرد. خـون بـه صورتم دويد. ولي مي‌بايسـت خـودداري كنـم. با نماينده‌ی سـرنيزه‌ی 
كودتـا، بحـث در بـاره‌ی غيرقانونـي بـودنِ چنين‌تكليفـي، بي‌جـا بود. بـه دروغ گفتـم كه هرگز 
فعاليـت سياسـي نداشـته‌ام. كارم همـه در زمينـه‌ی فرهنـگ بوده اسـت و ازاين‌پس هـم جزاين 
نخواهـد بـود. نگاهـي به مـن و به دكتـر ملايني افكنـد. دكتر اجازه خواسـت كه به اطـاق ديگر 
برويـم و متنـي رضايت‌بخـش تهيهك‌نيـم و بياوريـم. رفتيـم. ولـي مـن بر سـر گفته‌ام ايسـتادم و 
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سـرانجام همـان را كـه بـه زبـان، گفته‌بـودم، بيك‌م‌وكاسـت بركاغـذ آوردم. كارِ گذشـتني بود و 
گذشـت. همـان‌روز مرا بـه قصر بازگرداندند و پـس از دوروز، بعدازظهرِ جمعـه‌اي آزْادم كردند. 

نـه محكوميتي، نه پوزشـي« )به‌آذیـن،1383: 17(. 
ايـن متـن، قسـمت‌هایی از زندگينامـه‌ی »م. ا. به‌آذيـن« )محمـود اعتمـادزاده( نويسـنده و 
مترجـم معاصـر، ‌اسـت. »به‌آذيـن« توأمانـي از خاطـره، شـرح زندگاني فـردي، تاريـخ معاصر و 
تحليل‌هـاي سياسـي و تاريخـي را در قالـب اتوبيوگرافـي آورده اسـت. شـیوه‌ی کار وی، برآیندِ 
آشـنایی‌اش بـا فـرم و شـگردهای داستان‌نويسـي، هم‌چنيـن تماليات و فعاليت‌هاي سياسـي و 
تعلقـات حزبـي و مرامـي اوسـت. »به‌آذيـن« در اين‌زندگي‌نامه، بيـش از آنك‌ه رونـد كار خويش 
را بـر پايـه‌ی وقايـع و نسـبتِ اهميـت آن‌هـا در زندگـي شـخصي و تاريـخ ايران مبتنـي كند؛ يا 
حـظ و بهـره‌ی خواننـده‌ را در نظـر بگيرد، آن را بر سـليقه و ذوق خود قرارداده‌اسـت. نویسـنده 
در لابـه‌لای شـرحِ رويدادهـا و نقـش افـراد، اشـارات بسـياري بـه حـوادث و وقايع سياسـي و 
تاريخـي دارد. بااین‌وصـف، در شـرح جزیيات و گشـودنِ ابعاد آن، براي خواننـدگانِ بي‌اطلاع يا 
كم‌اطلاع از وقايـع، تلاشـي نميك‌نـد؛ تـا جايي كـه برخي اشـارات وي بـه بروز ابهـام و گاهي 
بـه شـكل‌گيري معمايي ناگشـوده مي‌انجامد. ايـن امر، كنجـكاوي خواننـده را برمی‌انگیزد؛ ولی 
نويسـنده اغلـب در جهـت ارضـاي آن نميك‌وشـد. البته مي‌تـوان برخي ملاحظات شـخصي يا 

سياسـي را در كار وي دخيـل دانسـت؛ امـري كـه غالـب اتوبيوگرافي‌هـا با آن مواجه هسـتند. 
از  نمي‌توانـد  قصدكـرده،  را  خـود  زندگي‌نامـه‌ی  نوشـتنِ  اينك‌ـه  علي‌رغـم  نويسـنده، 
حاشـيه‌روي و پرداختـن بـه برخـي وقايـع سياسـي و تبعـاتِ آن‌ها، يـا بعضي شـخصيت‌ها كه 
نقـش زيـادي در زندگـي وي نداشـته، و تنها در حـوادث تاريخي موثـر بوده‌انـد، دوري كند. به 
نظرمي‌رسـد »به‌آذيـن« رونـد كارش را بـه گونـه‌اي تنظيـم نمـوده كه بتواند تفسـير شـخصي و 
قضاوت‌هـاي خـود را از امـور و در بـاره‌ی افـراد بيـان كند. قضـاوت در باره‌ی خـود، ديگران و 
داوريِ حـوادث تاريخـي و سياسـي، بخـش مهم و عمـده‌اي از اين‌زندگي‌نامه را تشـيكل‌مي‌هد 
كـه در مـوارد زيادي، اصل كار را كه زندگي‌نامه‌نويسـي اسـت، تحت‌الشـعاع قرارمی‌دهد. چنين 
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حالتـي، باعـثِ كنـدي در حركت و روندِ زندگي‌نامه گشـته و جريـانِ آن را گاهي با وقفه مواجه 
ميك‌نـد؛ طـوري كـه نويسـنده ناگزير مي‌شـود با اسـتفاده از شـيوه‌هايي به مسـير اصلـي و كليِ 

بازگردد.   كار 
در اين‌زندگي‌نامـه، گـزارشِ زندگيِ نويسـنده- كه تا حدزيادي صادقانـه و بي‌پروا آمده- و 
روايـت تاريـخ در كنـارِ هم پيش‌مي‌رود؛ البته تـوأم با پرش‌هاي زماني و حركت، ميان گذشـته و 
حـال. تأمـل بر رويدادهاي تاريخي، بيش از شـرح زندگي و احوال نويسـنده اسـت. نويسـنده با 
هـر روايتـي از زندگـيِ خود و جزیيـاتِ آن، مجالي براي تأملات سياسـي و تاريخي خود و بيانِ 
تحليل‌هايـش از رويدادهـا پديد مـي‌آورد. دراين‌ميان، بيوگرافيِ مختصرِ افـراد مختلف نيز آورده 
مي‌شـود. اين‌امـر، مانـع از وحـدتِ تأثيـر و دريافـت در خواننـده مي‌گردد؛ ولي سـبب مي‌شـود 
مجموعـه‌ی كار، اطلاعـات تاريخـي و سياسـي زيـادي را در برگيـرد و بتواند بـراي خوانندگانِ 

علاقه‌منـد به چنيـن مباحثي، مفيد واقع شـود. 

10. نتیجه‌
زندگی‌نامـه، نـوع ادبـی و نوشـتاری اسـت کـه خاسـتگاه آن، غالبـاً بیـرون از حـوزه‌ی 
ادبیـات اسـت؛ بـه بیـان دیگـر، عمومـاً بـا انگیزه‌هـای تاریخـی، سیاسـی، اخلاقـی و اجتماعی 
نوشته‌می‌شـود؛ امـا ماحصـلِ کار نویسـندگانِ آن، اعتبـار ادبی می‌یابـد. نویسـنده‌ی زندگی‌نامه، 
ضمـن آگاهی از مسـایل زندگانیِ شـخصیتی کـه زندگی‌نامه‌ی او را می‌نویسـد، دارای توانمندی 
ادبـی و آشـنا بـه رمـوز و ظرایـف نویسـندگی اسـت. هرزندگی‌نامـه، شـرح زندگانـی فـرد یـا 
شـخصیتی اسـت که نوشـتنِ آن، بدون بهره‌‌گیری از شـیوه‌های روایت و شـگردهای داسـتانی؛ 
هم‌چنیـن اسـتفاده‌ی خلاقانـه از ظرفیت‌هـای زبـان میسـر نخواهـد بـود. در زندگی‌نامه‌نویسـی 
معمـولاً از الگـوی واحـد و شـیوه‌ی همسـانی تبعیت نمی‌شـود و هریک از زندگی‌نامه‌نویسـان، 
متناسـب بـا ذوق و سـبک ویژه‌ی خویش بـدان مبادرت می‌کننـد. نویسـنده‌ی زندگی‌نامه، خواه 
از نـوع بیوگرافـی یـا اتوبیوگرافـی و یا زندگی‌نامه‌ی داسـتانی، همـواره محدودیت، دشـواری و 
موانعـی، پیـش روی دارد؛ دشـواری کار در بیوگرافـی، این‌اسـت که نویسـنده، ناگزیـر از ارایه‌ی 
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پژوهشـی علمی و ترسـیمی واقعي از شـخصيت‌ می‌باشـد و این امر، بدونِ کسـبِ آگاهی کامل 
از احـوال و مسـایلِ زندگـی شـخصیت، و نیز بـدونِ رعایت بی‌طرفـی، امانـت‌داري و دوري از 
غرض‌ورزي، میسـر نخواهدبـود؛ مانعِ کار در اتوبيوگرافي، اعتراف‌گونه بودنِ اتوبيوگرافي اسـت 
کـه نویسـنده را ناچـار می‌کند زواياي مختلـف زندگی خـود و جزییات آن را بـرای خوانندگان 
بازگویـد؛ محدودیـتِ زندگی‌نامه‌نویسـیِ داسـتانی نیـز از آن‌جاسـت کـه نویسـنده با پیـروی از 
واقعيت‌هـاي زندگـيِ ‌كيشـخصيت، ملـزم بـه خلـقِ داسـتانی کامـل و بی‌نقص اسـت. وجودِ 
این‌موانـع و محدودیت‌هـا سبب‌شـده‌ جـز تعـدادی معـدود، نویسـندگان، رغبـت چندانـی بـه 

نوشـتن زندگی‌نامه نداشته‌باشـند. 

11. یادداشت‌ها
1- زندگی‌نامـه، همزمـان بـا تاریـخ بـه وجـود آمـده اسـت. در میـان یونانیـان، مورخـان و 

زندگی‌نامه‌نویسـانی بوده‌انـد کـه سرگذشـت بـزرگان را بـه منظـور انعـکاسِ چگونگـی پیدایـش 

زندگی‌شـان، ثبـت و تصویر کرده‌اند. کتاب سرگذشـت بـزرگان یونـان و روم از »پلوتارک« از جمله‌ی 

این‌آثـار اسـت. در قـرون وسـطی زندگی‌نامه‌نویسـی جنبـه‌ی مذهبـی یافـت )حـداد،1385: 15(. از 

قـرن هفدهـم بـه بعـد، مجـدداً زندگی‌نامه‌نویسـی در انگلسـتان و فرانسـه رواج یافت.  پیشـرفت‌های 

بشـری در قـرن هیجدهـم، بـه توسـعه و رواج افزون‌تـر زندگی‌نامه‌نویسـی انجامیـد و درایـن زمینـه، 

آثاری چون »سرگذشـت شـارلوت برونته« از »هاسـکل«، »ملکه ویکتوریا« از »سـتریچی«، »بیسـمارک 

و ناپلئـون« از »امیـل لودویـک« از ایـن زمره‌انـد. پـس از این‌زمینه‌هـا، زندگی‌نامه‌نویسـی بـه شـکل 

امروزیـن و بـه عنـوان یـک نـوع ادبی مطـرح شـد )حسـن،1385: 10-13(. 

2- از كتـب »سـيره« و »مغـازي« كه گـزارش زندگي و جنگ‌هاي پيامبر )ص( هسـتند و نيز آثاري 

چـون »قصـص الانبيـا« كه شـرح حـال ائمـه عليهم‌السلام مي‌باشـند و كتب »رجـال« كه شـرح احوال 

علمـا و مشـايخ صوفيـه و ... را در بردارنـد. هم‌چنيـن »تذكره«هـا كـه مشـتمل بر شـرح حال مشـايخ و 

شـاعران و... مي‌باشـند، مي‌تـوان بـه عنوان سـابقه‌ی زندگينامه‌نويسـي در ايران ياد كرد )رستگارفسـایی، 

  .)365-372 :1389
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3- خاطـرات »سن‌سـيمون«، نويسـنده‌ی فرانسـوي، »حسـب‌حالِ بنياميـن فرانكليـن«، »شـعر و 

حقيقـت« اثـرِ »گوتـه«‌ آلمانـي، »اعترافـات« از »ژان‌ژاك ‌روسـو«، »سرگذشـت من« از »مهاتمـا گاندي« و 

»داسـتان مـن و شـعر« از »نـزار قباني« شـاعر معاصر عـرب از این‌جمله هسـتند )رزمجـو، 1385 :208(.

- »داسـتان مـن و شـعر« روايـت شـاعرانه‌اي از خاطـرات »نزار قباني«، شـاعر عربِ سـوري‌تبار و 

مطـرحِ معاصـر اسـت. اين‌اثـر از آنجـا كه به قلم شـاعري مطرح نوشته‌شـده، ضمن در برگرفتـنِ احوال 

و زندگانـيِ نويسـنده، سـاختي شـاعرانه و هنري يافتـه و درآن، ميـان واقعيات زندگي و احوالِ شـاعريِ 

نويسـنده، تلفيقـي هنرمندانـه پديدآمـده اسـت. ترجمه‌ی اين‌اثر كه به قلم شـيواي اسـتاد زندهي‌ـاد، دكتر 

غلامحسـين يوسـفي اسـت، در انعـكاس مفاهيـم و زیبایی شـاعرانه‌ی آن، نقش مهمـي دارد و به خوبي 

روح شـاعرانه‌ی اثـر را بـه خواننده منتقل ساخته‌اسـت. بخشـي از آن، آورده مي‌شـود: 

»...دوران كودكـي خـود را در زيـر »چتـر سـايه و طـراوت« گذرانـدم و آن‌خانـه‌ی قديمي‌مـان، 

درمحلـه‌ی »مئذنه‌الحشـم« بـود. اين‌خانـه در نظـر مـن، حد نهايـي جهان مي‌نمـود و نيز دوسـت واحه 

و ليياق و قشلاقم بـود. الآن مي‌توانـم چشـمانم را ببندم و ميخ‌هـاي درهايش را بشـمارم و آيات قرآن 

را كـه بـر چـوبك‌اري اطاق‌هايـش كنده‌شـده‌بود، بـه يادبياورم...مي‌توانـم چشـمان را ببنـدم و بعـد از 

سي‌سـال، نشسـتن پـدرم را در صحـنِ خانـه به ياد بيـاورم كه جلـوش فنجاني قهوه و منقـل و جعبه‌اي 

توتـون و روزنامـه‌اش بـود و هرپنج‌دقيقه بر صفحات روزنامه گل سـفيدِ ياسـميني فـرو مي‌افتاد؛ گويي 

نامـه‌ی عشـق بود كه از آسـمان نـازل مي‌شـد« )قبانـي،1364: 29– 28(. 

4- آثـاري نظيـر »شـرح زندگانـي مـن« بـه قلـم »عبداله مسـتوفي«، »شـرح‌حال سـيد محمدعلي 

جمـال‌زاده بـه قلـم خـود او«، »روزها« نوشـته‌ی دكتر »محمدعلي اسلامي ندوشـن«، »زندگانـي من« از 

»ابوالقاسـم لاهوتـي« و ... از نـوع زندگينامه‌ها هسـتند.

5- نويسـنده‌ی زندگینامـه‌ی داسـتانی، برخلافِ داسـتان‌نویس کـه خـود، آفریننده‌ی شـخصیت 

اسـت، از شـخصيت يـا شـخصيت‌هايي تبعيـت ميك‌نـد كه از قبـل انتخاب شـده‌اند. او ملزم بـه ثبت و 

ارايـه‌ی مسـتندگونه‌اي از رونـدِ زندگـي این‌اشـخاص مي‌باشـد )محمـودزاده، 1389: 576(. وی نیازمندِ 

تحقیـقِ کامـل در باره‌ی شـخصیت‌هایش بـوده و لازم اسـت عوامـل محيطي، انتخاب برجسـتگي‌هاي 
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زندگـي شـخصیت و نحـوه‌ی برقـراري ارتبـاط بیـن آن‌هـا و نهايتاً انتخاب سـبك داسـتاني مناسـب را 

داشته‌باشـد.  مدنظر 

6- فقدانِ چنين‌شـناختي در برخي نويسـندگان، سبب‌شـده تعدادي از زندگينامه‌هاي داسـتاني، نه 

تنهـا اعتبـار ادبـي و داسـتاني نيابد، بلكه از عهده‌ی معرفيِ درسـت و سـزاوارِ شـخصيت نيـز برنيايد. در 

ميان زندگينامه‌هاي داسـتانيِ رزمندگان و شـهيدانِ جنگ تحميلي، كم نيسـت آثاري كه ترسـيم مناسـبي 

از شـخصيت‌ها به دسـت نداده، در مواردي آن‌چه ارایه كرده، دونِ حرمت و شـأنِ شـخصيت بوده‌اسـت. 

در برخـي آثـار نيـز به دليـل آنك‌ه نويسـنده دچارِ پيش‌زمينـه‌ی ذهني در باره‌ی شـخصيت گشـته؛ يا در 

بيـانِ شـيفتگيِ خـود نسـبت بـه او تلاش نمـوده، دچـار شـعارزدگي شـده و راه بـه مبالغه‌گويي‌هايـي 

بي‌منطق و خلافِ ذات داسـتان برده‌اسـت. آثار باارزشـي نيز در اين‌زمينه توسـط نويسـندگان مسـلط به 

ظرايـفِ كار و نيـز آگاه بر امور و مسـایل زندگيِ شـخصيت آفريده شـده اسـت.

7- ابوالفضـل بيهقـي در تاريـخ خـود بـه دنبـال ايجـاد جذابيت و لذت‌بخشـي بـه خواننـده بوده 

و ايـن امـر، ناخواسـته او را بـه اسـتفاده از شـيوه‌هايي ترغیب‌نمـوده كـه در داستان‌نويسـي امـروز، مورد 

اسـتفاده قـرار مي‌گيـرد )رضی،1385: 43(. روايت داسـتان‌وارِ تاريخ و ايجادِ كشـش و رغبت در خواننده 

بـراي پي‌گيـري ماجراهـا، هم‌چنیـن تمايـل بيهقـي بـه بيـان حـوادث واقعـي و حساسـيت‌هاي وي در 

امانـت‌داري و مستندنويسـي، كار او را از جهـات زيـادي بـه زندگينامـه‌ی داسـتاني، شـبيه ‌ساخته‌اسـت. 

بيهقـي از »زاويـه‌ی ديـد داناي كلِ مفسـر يا مداخله‌گر« اسـتفاده نمـوده )صحرائـي،1389: 663-657( و 

هم‌چـون داستان‌نويسـان، ويژگي‌هـاي بيرونـي و درونيِ شـخصيت‌هايش را به صورت ملمـوس و زنده 

نشـان داده‌است. 

8- سـاختار اصلـيِ اين‌آثـار بـر اسـاس خاطـرات خـودِ شخصيت‌هاسـت کـه در آن‌هـا حـذف و 

گزينشـي متناسـب با كليت كار صورت مي‌پذيرد. نويسـندگان اين‌آثار، در اسـتفاده از تخيل، محدوديت 

دارنـد، بااين‌حـال از خلـقِ فضا، ماجرا و شـخصيت‌هاي غيرواقعي بازنمانده و در جهتِ معرفيِ مناسـب 

شـخصيتِ زندگينامـه و احـوال او از خیال‌پـردازی، سـود می‌برنـد. آن‌هـا حتـي نظـم و توالـي و ترتيب 

زمانـي ماجراهـا و حـوادث را براي ارایه‌ی تصويري روشـن از چهره‌ی شـخصيت، خُلق‌وخو و شـيوه‌ی 
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زندگـي و تفكـر او گاهـي برهـم زده و به گونـه‌اي آن را بازسـازي می‌کنند كه بتواند مشـخصه‌هاي كي 

داسـتانِ جـذاب و ملمـوس را براي خواننده بيابد. یکـی از مصداق‌های این گفتار، رماني اسـت با عنوان 

»درهـاي آسـمان روي زميـن بـاز مي‌شـوند«. ایـن رمـان، یک زندگینامه‌ی داسـتانی اسـت که براسـاس 

خاطـرات و زندگي شـهيد »مهـدي باكري« نوشته‌شده‌اسـت. تاكنون چند زندگينامه‌ی داسـتاني بر مبناي 

زندگـي و مبـارزات اين‌شـهيد انتشـاریافته كه ايـن اثر، كيي از آن‌ها و نيز بلندترينِ آن‌هاسـت. نويسـنده‌ 

در مقدمـه‌ی رمانش نوشته‌اسـت: 

»نويسـنده در اين رمان، تلاش كرده‌اسـت زندگي و شـخصيت اين‌شـهيد را با حضور شخصيت‌ها 

و حـوادث مختلـف- اگرچـه خيالـي، اما برگرفتـه از واقعيت- در بسـتري طبيعي، ملمـوس و جذاب به 

نمايـش بگـذارد؛ و از پرداختـنِ تنهـا بـه بعُـد مبارزاتـيِ او، آن‌هـم در فضـا و محيطـي صرفـاً جنگـي و 

نظامـي– كـه ويژگـي اصليِ قريب‌به‌اتفاقِ آثار نوشته‌شـده در باره‌ی اين‌شـهيد اسـت- بپرهيـزد... اگرچه 

پرداختـن بـه بعُـد مبارزاتي...اين‌شـهيد و سـاير شـهدا در جاي خـود لازم، ضروري و ارزشـمند اسـت، 

امـا سـاخت، بافـت و زبـان اين‌گونه‌مجموعه‌هـا كـه بيش‌تر در قالـبِ خاطـره و گزارش نوشته‌شـده‌اند، 

به‌گونـه‌اي نيسـت كـه بتواند قشـر جـوان و نسـل جنگ‌نديده‌ی مـا را جـذبِ مطالعـه و بازخوانيِ خود 

كنـد. بـه همين‌علـت، نويسـندگان و قلمزنانِ اين‌عرصه بـراي پديـدآوردنِ آثاري جـذاب و خواندني كه 

آينـدگان بتواننـد از خلالِ آن، ضمن آشـنايي با شـخصيت‌هاي موثـر و ماندگار عرصه‌هـاي مقاومت و 

ايثـار، بـه مـرورِ وقايع و حوادث تلخ و شـيرينِ تاريخِ مرز و بوم خود بپردازند، وظيفه‌اي بسـيار سـنگين 

و حسـاس بـر عهـده دارنـد... اين‌رمـان، سرگذشـتِ نسـلي اسـت كـه باكري بـا آن‌هـا و در ميـان آن‌ها 

باليـد و بـه بـرگ و بار نشسـت. نسـلي كه خصيصه و خصلـت اصلـيِ او »آرمان‌گرايي« بـود. آرماني كه 

هـم بـه او انگيـزه و شـورِ مبـارزه مي‌داد و هـم او را در راهِ رسـيدن به هدف، قدرتِ تحمل و ايسـتادگي 

مي‌بخشـيد« )رحیمی،1389: 11-21(. 

9- کتاب‌هایـی مثـل گهـواره‌ی سـبز افرا از دكتـر »احمد ابومحبوب« كـه در باره‌ی شـعر و زندگيِ 

»سـيمين بهبهانـي« اسـت، زيباتـري از جنـون از »علـي باباچاهـي« كه شـرح زندگي و شـعر »اسـماعيل 

شـاهرودي« را دربـردارد، كمانـدار بـزرگ كوهسـاران از »سـيروس طاهباز« كـه درباره‌ی زندگي و شـعرِ 
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»نيمايوشـيج« نوشته‌شـده و مرغ بهشـتي که شـرح زندگي و شـعر »محمدحسين شـهريار« و تاليف دكتر 

»مريـم مشـرف« اسـت، از اين زمره هسـتند.

10- زمين بايري، پر از علف هرز و گزنه، كه روبروي ساختمان كارگزاري رشت بود.
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